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  چكيده
هاي فلسـفة   هايي كه در حوزة فلسفة طب صورت گرفت، تعميم آموزه يكي از تلاش

آثار توماس كوهن بيشتر از ساير فلاسفة علم  هزميندر اين . علم به حوزة پزشكي بود
مورد عنايت قرار گرفت و تلاش شد براسـاس مفـاهيم پـاراديم، بحـران پـارادايمي،      

پزشـكي امـروز   . وضعيت پزشكي در جهـان امـروز فهـم شـود     و انقلاب پارادايمي،
دو . يك پارادايم است و اين پارادايم اكنون دچار بحران شـده اسـت  ) بخوانيم مدرن(

هاي  و دوم درگرفتن بحث ،نشانة اصلي اِين  بحران يكم، اقبال بيماران به طب مكمل
به اين ترتيب در اين گفتار تـلاش شـده   . فلسفي و اخلاقي در جامعة پزشكي هستند

پرسـش  . گفتن به چهار پرسش اساسي وضعيت طب مدرن فهـم شـود   است با پاسخ
الم مدرن، طب دقيقاً چه تعريفي اينكه در اين ع. اول در مورد ماهيت خود طب است

پرسش دوم آن است كـه آيـا پزشـكي اساسـاً يـك      . دارد، نقطة ورود به بحث است
به . شود، ناسازگار است طور بنيادين با معنايي كه از پارادايم مراد مي پارادايم است يا به

 پزشكي به مفهـوم ـ  شود كه طبابت پارادايم نيست و زيست اين ترتيب نشان داده مي
  .پارادايم در بحران نيست ةپزشكي هم به مثابـ  تر است و زيست پارادايم نزديك

  پزشكيـ  يم، پزشكي، فلسفة علم، طبابت، زيستاپاراد :ها كليدواژه

  مقدمه
هاي چشمگير و قابل توجه در چند سدة اخير، كمتر موضوع فلسفيدن  رغم پيشرفت بهپزشكي 

پزشكي يكسره ...  اي مانند پوپر، كوهن، كواين، و لاسفهدر آثار ف. فلاسفة علم قرار گرفته است
اينكه چرا پزشـكي موضـوع فلسـفة علـم قـرار      ). 2008؛ ماركوم، 2005گيليس، ( غايب است
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اما در اين گفتار موضـوع   ؛طلبد و موضوع گفتاري مستقل است نگرفته است، مجالي ديگر مي
عنـوان   ياني قرن بيستم فلسفة طب بههاي پا در دهه. بحث، فهم رابطة فلسفة علم پزشكي است

در اين حوزه طيف وسيعي از رويكردهاي متفـاوت  . اي فعال و پويا خود را عرضه كرد شاخه
هـايي كـه در    يكـي از تـلاش  . توان يافـت  از منطق صوري و فازي گرفته تا هرمنوتيكي را مي

در ايـن  . بودهاي فلسفة علم به حوزة پزشكي  حوزة فلسفة طب صورت گرفت، تعميم آموزه
فلاسفة علم مورد عنايت قـرار گرفـت و تـلاش شـد      ديگرآثار توماس كوهن بيشتر از  زمينه

براساس مفاهيم پارادايم، بحران پارادايمي، و انقلاب پـارادايمي، وضـعيت پزشـكي در جهـان     
بندي تطبيق مفاهيم فلسفة علم كوهني با پزشكي معمولاً به اين شكل  صورت. امروز فهم شود

  ):1380؛ ولف، آندر پترسون، و روزنبرگ، 2008ماركوم، (شود  ه ميعرض
يك پارادايم است و اين پارادايم اكنـون دچـار بحـران شـده     ) بخوانيم مدرن(پزشكي امروز «

، و دوم درگـرفتن  1دو نشانة اصلي اِين  بحـران يكـم، اقبـال بيمـاران بـه طـب مكمـل       . است
اقبال به پزشـكي مكمـل يعنـي مـردم     . ستندهاي فلسفي و اخلاقي در جامعة پزشكي ه بحث

تمايل پيدا ... هاي ديگر طب مانند طب چيني، هومئوپاتي، و جاي مراجعه به پزشكان به نحله به
آمارهاي گونـاگون در  . ها اثربخش و كارآمد هستند چرا كه اعتقاد دارند كه اين درمان ؛اند كرده

آمارهـا در  . كنـد  ييـد مـي  أين نظـر را ت كشورهايي كه سرآمدان و پيشتازان طب مدرن هستند ا
اين . كنند درصد مردم از خدمات طب مكمل استفاده مي 70تا  40دهد كه بين  امريكا نشان مي
از سـوي  . درصد گزارش شده است 75درصد و فرانسه  70درصد، كانادا  48آمار در استراليا 

هسـتند   ضعيت كنوني طب ديگر، در بسياري از كشورها تعداد روزافزوني از پزشكان نگران و
هاي جديدي در زمينة فلسفة طـب و   مجله. اند مند شده هاي پزشكي علاقه و به بحث در بنيان

پزشـكان دربـارة    ها آن شود كه در هايي تشكيل مي اند و گردهمايي اخلاق پزشكي منتشر شده
  )1381؛ گلي، 1380ولف، اندرسون و روزنبرگ، ( ».پردازند موضوعات فلسفي به بحث مي

بندي تا چه  نشان دهد كه اين صورت تا نگارنده در سطور پيش رو تلاش خواهد كرد
به اين ترتيب در اين گفتار تلاش شده است با پاسخ گفـتن  . حد به امر واقع نزديك است

پرسش اول در مورد ماهيت خـود  . به چهار پرسش اساسي، وضعيت طب مدرن فهم شود
طب دقيقاً چـه تعريفـي دارد، نقطـة ورود بـه بحـث       اينكه در اين عالم مدرن،. طب است

طـور بنيـادين بـا     پرسش دوم آن است كه آيا پزشكي اساساً يك پارادايم است يا بـه . است
شـده بـراي    پس از آن دو نشـانة گفتـه  . شود، ناسازگار است معنايي كه از پارادايم مراد مي

هـا چـه    كـدام از ايـن نشـانه    كه هـر شود تا نشان دهد  بررسي ميبحران پارادايمي در طب 
  .اند سويي را نشانه رفته و سمت
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  منظور از پزشكي در اينجا دقيقاً چيست؟
اي يـا   كند كه طب ملغمـه  واسطة سروكارداشتن آن با بيماران اقتضا مي ماهيت پيچيدة طب به

ه خوانـد  )Medicine( امروز به تسامح  پزشكي را آنچه. اي از علوم، فنون و هنرها باشد آميزه
، )Practice( كـار بـاليني يـا طبابـت    : توان به يكي از اين سه حوزه اطلاق كرد را مي ،شود مي

ولـف، آندرسـون و   ( )Clinical trial( ، و پـژوهش پايـه  )Clinical trial( كارآزمـايي بـاليني  
گريبانيم، همان طبابت يا كار باليني  به اي كه ما هر روزه با آن دست پزشكي). 1380روزنبرگ، 

كردن مشكلاتشـان بـه    به تعبير ديگر، بيماران هر روزه براي علاج دردهايشان و مرتفع. تاس
ها و مطـب   به اين ترتيب فعاليتي كه در بيمارستان. كنند دلايل مختلف به پزشكان مراجعه مي

را طبابت يا كـار بـاليني نـام      ـو هدف آن مداواي بيماران استـ ـگيرد  پزشكان صورت مي
  . جاست ترين بخش طب هم همين ترين و مركزي رسد مهم به نظر مي اند كه نهاده

هايي از پژوهش وجود دارند كـه بـا    ديدن نيست، بلكه حوزه اما امروزه طب فقط مريض
نحوي از انحـاء بـر    دهند به كاري كه پزشكان در درمان بيماران انجام مي. كار دارند و طب سر
ها اكثراً بـراي   اين پژوهش. گويند هاي باليني مي يهايي متكي است كه به آن كارآزماي پژوهش

دادن آن اسـت كـه ايـن     گيرند و هدف نشـان  آزمودن اثربخشي دارويي يا درماني صورت مي
. كنـد  ثر است و عوارض جانبي جدي هم در انسان توليد نميؤدارو در درمان فلان بيماري م

علـم را بـه خـود اختصـاص      گونه تحقيقات در حال حاضر حجم قابل توجهي از توليـد  اين
. شـوند  هاي معظم دارويي و داروسازي حمايت مالي مي ها و شركت اند و توسط كمپاني داده

ها بيماراني كه به بيماري مشخصـي مبـتلا هسـتند بـه دو گـروه       گونه پژوهش معمولاً در اين
دريافت  ،وداي از بيماران، دارويي كه قرار است اثربخشي آن سنجيده ش دسته. شوند تقسيم مي

) ثره نـدارد ؤاي كه شبيه داروست ولي مـادة م ـ  يعني ماده(كنند و براي گروه ديگر دارونما  مي
به اين شكل اگر قرار باشد دارو واقعاً بر بيماري مؤثر باشد بايد دستة اول بـه  . شود تجويز مي

   2.كه گروه دوم تغيير محسوسي را تجربه نكنند صورتي درمان پاسخ دهند، در

شود، چگونه دارويي براي مقابله با  جاد مييه اين بيماري مشخص با چه مكانيسمي ااينك
هايي بايد ميزان اثربخشي دارو را سنجيد، حوزة ديگري در  آن بايد توليد شود و با چه روش

  ايــن حــوزه، تحقيقــات . تــر اســت اي پــژوهش را نيــاز دارد كــه مســتلزم تحقيقــات پايــه 
شناسي نزديك است و كار آن شـناختن   ود كه بيشتر به زيستش ناميده مي 3ـ پزشكي  زيست

هـا و فراينـدهاي مولكـولي و كشـف مكانيسـم       خص سـلول چگونگي كاركرد بدن و بـالأ 
هاست، براي همين تعجبي ندارد كه اكثر تحقيقات در اين حوزه بر روي جانـداراني   بيماري
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تايج آن به انسـان تعمـيم داده   صورت گرفته و ن) سلولي گرفته تا ميمون از تك(جز انسان  به
هـاي   شود كه قرار است يافتـه  پزشكي خوانده مي اين حوزه از آن جهت زيست ـ   . شود مي

ترتيب پزشـكي امـروز شـامل يـك      اين به. ها كمك كند حاصل از آن نهايتاً به درمان بيماري
 سـوي آن مـداواي بيمـاران اسـت كـه كـاملاً مبتنـي بـر عمـل          طيف گسترده است كه يك

)Practice( هـاي   ـ پزشكي است كـه بـه حـوزة پـژوهش       است و سوي ديگر علوم زيست
به بيان بسيار ساده طبابت با بيماران سـروكار دارد  . تر است شناسي نزديك بنيادين در زيست

  !ها پزشكي با موش و زيست ـ 
هاي آن به دست داده شد، بايد به موضوع  حال كه به اجمال تعريفي از پزشكي و حوزه

نظـر   طمحكه پزشكيِ م كردو مشخص ) خوانش كوهني از پزشكي( بازگشتابتداي بحث 
كـردن ايـن مطلـب از آنجـا      مشـخص . يك از اين سه حوزه است بندي كدام در آن صورت

گـرفتن يكـي از آن    هاي آشكاري با هم دارند و معادل اهميت دارد كه اين سه حوزه تفاوت
  .شود فهمي مي جتعبير و ك جاي همة طب باعث سوء سه به

هايي كه از بحران پارادايمي شامل اقبال بيماران به طب مكمل و عنايت  با توجه به نشانه
رسد كـه منظـور از پـارادايم     نظر مي پزشكان باليني و درمانگران به مباحث فلسفي است، به

 بنابراين. چرا كه موضوع در سطح رابطة پزشكان و بيماران است ؛بيشتر حوزة طبابت است
بخـوانيم  (آيد كه طبابـت   بندي كنيم به اين شكل درمي اگر بخواهيم مجدداً مسئله را صورت

هـاي جـايگزين و طـب     چرا كه بيماران بـه درمـان   ؛دچار بحران شده است) درمان بيماران
. دهنـد  اند و پزشكان باليني و درمانگران به مباحث فلسفي علاقه نشان مي مكمل روي آورده
هـايي بـاليني در ايـن     پزشـكي و كارآزمـايي  ــ   هاي زيست حوزة پژوهشبه اين ترتيب دو 

  . خوانش از طب، غايب هستند
  

 آيا طبابت يك پارادايم است؟
كوهن،  ةاساس ايد بر. بودنِ طب است پرسش دوم كه بسيار حياتي است، تدقيق دربارة پارادايم

گيـرد و   علمي را دربرمي ةمقبولات كارگزاران يك رشت ةپارادايم اصطلاح جامعي است كه هم
 پـژوهش سازد كه دانشمندان براي حل مسائل علمي در آن محـدوده   ارچوبي را فراهم ميهچ

كوهن تعبير پارادايم را از بررسي موشكافانة خود در تاريخ فيزيك، شيمي و اخترشناسي . كنند
ارچوبي است هچترتيب پارادايم به تعبير كوهن  اين به .)1970؛ كوهن، 1387اكاشا، (  اخذ كرد

  )1385مقدم حيدري، . (دهد و نسق ميها در يك رشته، نظم  كه به پژوهش
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طبابت به چه ميزان بـه تعبيـر پـارادايم نزديـك      مشخص شودبه اين ترتيب براي اينكه 
كنـد   ارچوبي براي پژوهش فراهم ميهاول آنكه آيا طبابت چ: است بايد دو چيز را نشان داد

دوم آنكه طبابت به چه ميزان به علومي كه تعبيـر پـارادايم از   . تيا اساساً پژوهش محور اس
طبابت براساس تعريفي كه در بـالا  . مانند فيزيك و شيمي نزديك است ؛آن اخذ شده است

. بر اين اساس دلايل خود را بر دو پايه اسـتوار خـواهم كـرد   . يك پارادايم نيست ؛ارائه شد
ه تفصـيل بـه آن پرداخت ـ   دف ديگري دارد كه بهيكي اينكه اساساً طبابت پژوهش نيست و ه

از اين به بعد هرجا سخن از پزشكي يا طب به ميـان آمـد،   ( دوم اينكه پزشكي. خواهد شد
رو با مفهـوم   با علومي مانند فيزيك و شيمي بسيار متفاوت است و ازاين) مراد طبابت است

 .ستها گرفته شده است، چندان سازگار ني پارادايم كه از اين رشته
طبابت فعاليتي براي بهبود است، يعني اعادة سلامت به وقت ناخوشـي و تـلاش بـراي    

هاي آن را  ترتيب نگاه پزشكي، محتوا و روش بدين. نگهداشت و ارتقاي آن به وقت سلامت
واسـطة   بنابراين پزشـكي بـه  . دهد كه آن مراقبت از بيمار است در جهت مشخصي شكل مي

شـان فاقـد    عنوان امر اوليه ها كه به جد آن است از ديگر رشتهاي كه وا هدف و مقصود عملي
رو طبابت، فعاليت علمي بدين معنا كه فيزيك يـا   اين از. شود چنين هدفي هستند، متمايز مي

بلكـه   ؛هاي علمي هستند، نيست، لذا شناخت قوانين كلي هدف طب نيسـت  شيمي فعاليت
  )1383پلگرينو، ( .طب معطوف به اعمالي است براي بهبود بيماران

هاي بنيادين طبابت است و طب  از سوي ديگر، اصالت عمل در پزشكي يكي از ويژگي
 معمـاي گـادامر در كتـاب ارجمنـد    . هاي علمـي نيسـت   ها و پژوهش سراسر كاربست يافته

علـم  . كنـد  نقش جوهري عمل در طب را برجسـته مـي   )The enigma of health( سلامت
خود بـراي كاربسـت عملـي دانشـش كارآمـد        خودي به )پزشكيـ  زيست(پزشكي محض 

ها، ترجيحـات و حتـي علايـق     نيست چرا كه انواع و اصناف امور مانند ملاحظات، ارزيابي
خـوبي   اين تمايز و شكاف ميان نظر و عمـل در طـب بـه   . شخصي در طبابت دخيل هستند

ظيفـة احيـاي   چيزي كه به هنر طبابت معروف است و از جنس عمل است، و. نمايان است
نـدرت   عبارت حاذق شايد به. امري طبيعي را برعهده دارد و اين همان هنر درمانگري است

جز طب به كار گرفته شود و اين امر حكايت از آن دارد كه تشخيص  براي حرفة ديگري به
  .بلكه به هنر او مربوط است ؛و تدبير بجا در پزشكي نه به علم پزشك

پي حفظ يا اعادة سلامت يا تعادل حياتي است و هـم از  طب را هم از آن جهت كه در 
گرچـه  . افتـراق داد  ديگر توان از علوم آن حيث كه متكفل مداواي بيماران دردمند است، مي
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سلامت هدف غايي فعاليت پزشكي يا طبابت است، اما سلامت مفهـوم برسـاختة پزشـكان    
ريف كـرد، بلكـه ناخوشـي    سلامت امري نيست كه بتوان آن را در قالب پزشكي تع. نيست

موضوعي است اجتماعي، رواني و اخلاقي و به همين دليل علوم طبيعي از تعريف سلامت 
  )1996گادامر، ( .قاصر است

هايي از علم به  شود كه حوزه خوبي نمايان مي بودن عمل در پزشكي وقتي به اين جوهري
ه كارآزمـايي بـاليني را برابـر آن    ك Clinical trialواژة . نهند قصد پژوهش به واديِ آن گام مي

را به خود معطوف  فردكه در باديِ امر توجه  اي هنكت. خوبي نمايانگر اين امر است به ،اند نهاده
هايي كه بر بـالين بـر روي    قاعدتاً پژوهش. است researchجاي  به trialكند، نشستن واژة  مي

ناميده شود، پس چرا  Clinical researchهاي باليني يا  گيرد، بايد پژوهش بيماران صورت مي
رسد يافتن  نظر مي يكي از معاني اين واژه دادرسي است و به. استفاده شده است trialاينجا از 

انگار كه تعيين اثربخشي يك دارو بـر روي بيمـاران نـه بـا     . پاسخ در كاويدن همين معناست
. عي قضاوت بنـا شـده اسـت   ، بلكه بر پاية نو)پوزيتيويستي(هاي دقيق علمي و آماري  روش

بايد قضـاوت  ) ژوري(منصفه  شود و هيئت اي له و عليه دارو ارائه مي مانند يك دادگاه كه ادله
شـود كـه در اينجـا     بـه ايـن شـكل روشـن مـي     . كنند كه آيا دارو مؤثر واقع شده است يا نه

ا بـه  هـاي مـألوف خـود ر    حـل  اند و راه هاي علمي مرسوم چگونه سازگار با عمل شده روش
عبارت ديگر فهم اين نكته در طبابت بسيار مهم است كه طبابت نه چيـزي   به. اند كناري نهاده

بلكه به بهبود بيماري يا ناخوشـي   )produce( كند توليد ميو نه چيزي را )make( سازد ميرا 
معناي دانسـتن سـير و چگـونگي تـدبير آن      به اين شكل فهم يك بيماري به. رساند ياري مي
بيماري را مرتفع  )intervention( نه تسلط بر طبيعت به شكلي كه بتوان با مداخلات است و

طور خلاصه از آنجا كه طبابـت پـژوهش نيسـت و بيمـاران      بنابراين به). 1995گادامر، (كرد 
  .گنجد اعيان پژوهشي نيستند، طبابت از اين حيث در قالب تعريف پارادايم نمي

هاي پزشكي بـا علـومي    بحث خواهد شد، اشاره به تفاوتآن  بارةكه در اي سئلهدومين م
سـاختار نظريـه در   . ها اخذ شـده اسـت   مانند فيزيك و شيمي است كه تعريف پارادايم از آن

يك نظـام قياسـي شـامل    . ل اقليدسي بنا شده استآ هعلومي مانند فيزيك و شيمي بر پاية ايد
ير چند اصل موضوعة محدود گرد ها و شرايط است كه همگي در ز بزرگي از موقعيت ةدست
بـرعكس  . هايي از اين دست هستند مكانيك نيوتوني يا ترموديناميك كلاسيك  مثال. اند آمده

اين از آن جهت است كه شـناخت  . در طب، چنين قوانينِ كلي و متقني يكسره غايب هستند
ي جـو و عـالم طبيعـي در جسـت   . كلي متفـاوت اسـت   در طب با شناخت در علوم طبيعي به



  129   عليرضا منجمي

  1390شمارة اول، بهار و تابستان  اول، سالفلسفة علم، 

هاي غيرنمونه و غيرعادي سروكار  كه پزشك با پديده حالي هاي نمونه و عادي است، در پديده
شـود كـه جـدا از     هـا مواجـه مـي    طبعاً در اين راه با تنوع گسترده و عظيم ايـن پديـده  . دارد

  . اند هاي گذرا و برزخي علاوه پر از حالت تعددشان، فاقد مرزهاي روشني هستند و به
روسـت كـه    ازايـن . نظـم اسـت   هـاي بـي   شكي يافتن نظم براي اين پديدهاساس تفكر پز

دادن ايـن نـوع شـناخت در پزشـكي بـازي       نقش بسيار مهمي در شكل )Analogy( مماثلت
موضوع تفكر پزشكي، بيماري است، ولـي بيمـاري حالـت پايـداري     ). 1375فلك، (كند  مي

خاص سـيري معـين و افـول دارد،     نيست، فرايندي است دائماً در حال تغيير كه منشأ زماني
از سوي ديگر، مماثلت موجود . بنابراين شناخت در پزشكي شامل دركي پويا و موقت است

بنـابراين نـه نظريـة طبـايع     . بنـدد  ها مي كلي در مورد بيماري ةدر طب راه را بر هرگونه نظري
قلمـرو عظـيم    ةتوانند هم ـ هرگز نمي) يزيولوژيكفپاتو(چهارگانه، نه درك كاركردي امراض 

  ).1383؛ شافنر، 1375فلك، (هاي بيمارگون را پوشش دهند  پديده
رغم آنكه طبابت به تمـام دلايـل    بهنظر قرار گيرد اين است كه  طمحاي كه بايد م اما نكته

. ـ پزشكي نزديكي بيشتري بـا مفهـوم پـارادايم دارد    زيست گريزد، بالا از تعريف پارادايم مي
ـ پزشكي است و او در اين امر  عهدة زيست ها بر وظيفة تبيين بيماريطور كه گفته شد  همان

امـا ايـن    ).1383شـافنر،  (گيرد  هايي كه بر پاية فرايندهاي مولكولي است بهره مي از پژوهش
. كه در فيزيك و شيمي تبيـين بـه گونـة ديگـري اسـت      حالي در ؛امري مختص به طب است

توان  چيز را مي وجود دارد و همه) انند قوانين نيوتنم(عكسِ فيزيك كه در آن قوانيني كلي  بر
مـثلاً  ). 1981؛ مانسـون،  1980شـافنر،  (با آن شرح داد، در طب چنين جامعيتي وجود ندارد 

، )هـاي عفـوني   بيمـاري (هـا صـادق اسـت     اي از بيمـاري  تئوري عامل ميكروبي براي دسـته 
رسد  نظر مي به. ها كاربردي ندارد طانها مانند مادرزادي يا سر كه براي ساير بيماري صورتي در

كـدام   هاي موضعي است كه هـر  اي از پارادايم ـ پزشكي، آميزه در حال حاضر پارادايم زيست
ها را توصيف كنند، بدون آنكه يك پارادايم واحد آن را رهبري و  اي از بيماري توانند دسته مي

  ).2005گيليس، (هدايت كند 
تري مانند فيزيك، سبب شده  اين ويژگي تركيبي در پارادايم پزشكي در مقابل پارادايم ساده

اش يكسره بـا فيزيـك متفـاوت باشـد و      است تكامل و تطور علم طب در سيروريت تاريخي
كوهن، وقتي علم متعارف  ةدر نظري. كامل جوابگو باشد طور نظرية كوهن در اين مورد نتواند به

اصـطلاح تغييـر    گيـرد و بـه   شود، پارادايمي جديد جاي پارادايم قديمي را مي دچار بحران مي
توان بسياري از تغييرات مهم و كليدي را  كه در طب، مي حالي دهد، در پارادايم رخ مي) شيفت(
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اي در طـب   يافت كه اين ويژگي انقلاب پارادايم كوهني را ندارند، اما باعـث تغييـرات عمـده   
 )Peptic ulcer( توان در بيماري زخـم معـده   شاخص چنين تغييري را مي مثال بسيار. اند شده
به . در آن زمان تئوري غالب در مورد نحوة ايجاد زخم معده، افزايش توليد اسيد معده بود. ديد

شد و درمان  اين ترتيب افزايش توليد اسيد معده باعث آسيب به مخاط معده و ايجاد زخم مي
كننـد، ماننـد شـربت     كل داروهايي بود كه اسيد معده را خنثي مـي پيشنهادي براي رفع اين مش

اين نـوع داروهـا علائـم را تخفيـف     ! نحوي آشنا هستند كنم همه با آن به آلومينيوم كه فكر مي
شد كه در اسيد معده  در آن زمان تصور مي. شدند كني زخم معده نمي اما باعث ريشه ؛دادند مي

دو دانشمند اسـتراليايي در ترشـحات معـده     1979در سال . اي قابليت رشد ندارد هيچ باكتري
تئوري جديد بر پاية اين يافتـه  . نوعي باكتري يافتند كه بعداً هليكوباكتر پيلوري نام گذاشته شد

اين باعث شـد كـه   . بنا گرديد و آن اينكه علت ايجاد زخم معده، عفونت به اين باكتري است
هر شكل اين  اما به. بيوتيك تجويز گردد رمان آن آنتيدرمان زخم معده دگرگون شود و براي د

درمان همراه با داروهاي كاهندة اسيد معده كه مربوط به تئوري قبلي بود، بهترين نتيجة درماني 
عبـارت ديگـر بـا اينكـه در تئـوري ايجـاد ايـن بيمـاري          به). 2005گيليس، (دنبال داشت  را به

ماريِ زخم معده كماكان بدون تغيير باقي مانده بود هايي صورت گرفته بود، تعريف بي دگرگوني
اين خود مجدداً تأثير عمل را . كار گرفته شد هاي برگرفته از دو تئوري به اي از درمان و مجموعه

اين ترتيـب   به. دهد خوبي نشان مي ـ پزشكي به  در چگونگي پذيرش يا رد يك نظريه در زيست
به مثابه يك پارادايم كوهني در نظر گرفت، ارتباط آن  توان ـ پزشكي را مي با وجود آنكه زيست

  . با طبابت سبب شده است كه تمايزات اساسي با فيزيك و شيمي داشته باشد
  

 آيا اقبال به طب مكمل نشانة بحران پارادايمي است
   ):2003داوكينز، (گويد  طب مكمل مي بارةشناس تكاملي است در ريچارد داوكينز كه يك زيست

اي از اقدامات درماني است كه يا قابليت سنجش ندارند يا از آن سـر   ل مجموعهطب مكم«
  هاي مختلف با شكسـت مواجـه شـده    ها در آزمايش زنند يا نشان دادن اثربخشي آن باز مي
هاي باليني سربلند بيرون آيد خود طب است،  اگر اقدامي درماني بتواند از كارآزمايي. است

  » .نه طب مكمل و جايگزين
روايت داوكينز تمام دلايلي را كه نگارنده بنا دارد در باب طب مكمـل بيـان كنـد، يكجـا     

ثانيـاً طـب   . هاست و نـه چيـز بيشـتر    اي از درمان اولاً طب مكمل مجموعه. جمع كرده است
رو كه معمـولاً   آن هاي باليني نشان دهد و از مكمل بايد اثربخشي خود را از رهگذر كارآزمايي
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از منظـر طبابـت، چـون    . شـود  بخشي خود ناتوان است، طب مكمل خوانده ميدر اثبات اثر
هدف مداواي بيماران است، هر فعاليتي كه بتواند كمكي به بهبود بيماران كند، پذيرفته است، 

وچرا در طبابت امروز به كار  هاي درماني طب مكمل بدون چون ترتيب بسياري از شيوه بدين
  .تابد طور كه گفته شد، اين امر را برنمي يست ـ پزشكي همانكه ز حالي شوند، در گرفته مي

وكاري بـا  تمام و كمال نوعي طبابـت اسـت و سـر   طب مكمل از آن حيث كه به شكل  
تواننـد بـالقوه    هاي مكمـل مـي   كه طب اين. پژوهش ندارد، صرفاً وقف مداواي بيماران است

هاي پژوهشي و متودولوژي  پروژه هاي رقيب درآيند، بسته به اين است كه صورت پارادايم به
نشانة ايـن امـر   . مختص به خود را داشته باشند، چيزي كه حتي خود نيز ادعاي آن را ندارند

ــارادايم       ــرض داوري پ ــود را در مع ــي، خ ــات اثربخش ــام اثب ــل در مق ــب مكم ــه ط   آنك
ب مثلاً وقتي حجامت يا ط ـ. نهد دهد و يكسره به قواعد آن سر مي پزشكي قرار مي ـ زيست 

هاي باليني به شكل تمام و كمال  خواهد اثربخشي خود را اثبات كند، به كارآزمايي سوزني مي
مثال نگاه كنيد   عنوان به. كند به اين شكل نشان دهد كه مؤثرهستند دهد و تلاش مي آن تن مي
كـه در قالـب يـك     بررسي اثر درماني حجامت در بيماران با كبد چرب غير الكليبه مطالعة 

بـه هـر رو طـب    ! اين يك نمونه از خروار اسـت . عيار ظاهر شده است م مايي باليني تماكارآز
  .ـ پزشكي مطرح نيست مكمل اصلاً و ابداً در قامت پارادايم رقيب براي پارادايم زيست
  بخشــي طــب مكمــل، پــارادايم  ايــن امكــان وجــود دارد كــه اگــر نحــوة عملكــرد و اثــر

شـدن ايـن مـوارد نامتعـارف پـارادايم       هد، بـا انباشـته  ـ پزشكي را مورد پرسش قرار د زيست
حسـي   توانـد سـبب بـي    تضعيف شود، مثلاً چگونه فروكردن يك سوزن كوچك در آرنج مي

قسمت بزرگي از بدن شود يا چگونه با فشاردادن قسمتي از انگشتان دست، سـردرد برطـرف   
هستند كه بـه طـب مكمـل     اين بيماران. اي از چنين وضعيتي موجود نيست اما نشانه ؛گردد مي

هـاي پـارادايم را    اند نه پژوهشگران، انگار كه بيمـاران زودتـر از پژوهشـگران ناسـازه     روآورده
بودن خود گوياي آن است كـه ايـن طـب بـه شـكل انضـمامي        صفت مكمل. اند كشف كرده
هاي درمـاني شـده اسـت، نـه      رسان طب مدرن وارد عرصه عنوان كمك شود و به نگريسته مي

واسطة  ها نه به هايي دارد، اما اين كاستي نوان پارادايم رقيب، به بيان ديگر، طب مدرن كاستيع به
  هـاي  پزشكي بلكه در حـوزة طبابـت وجـود دارد و كـه اگـر پـژوهش      ـ  دانش زيست

  )1381گلي، . (ها پاسخ خواهند داد ـ پزشكي كامل شوند، مسلماً به تمام اين كاستي زيست 
توانـد   كـه مـي   شـود  مـي  قول در مورد طب سنتي آورده بخش دو نقل عنوانِ پايانِ اين به

  :روشني نشان دهد ردپاي مطالبي را كه گفته شد به
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بودن مطالب آن مطمـئن   اما براي اينكه از علمي ؛طب سنتي جايگاه خاص خودش را دارد«
طـب سـنتي    ةعلمي به خطر نينـدازيم، دانشـكد   هاي غير شويم و سلامت مردم را با حرف

كيل شده است كه هـر ادعـاي مـرتبط بـا طـب سـنتي را بعـد از كارآزمـايي بـاليني و          تش
  4».كند بودن آن معرفي مي شدن از علمي مطمئن

تواند در كنار طب نوين امروز و  طب سنتي مبناي خاص خودش را دارد و در مواردي مي«
ناي اصول علمي توانيم دستاوردهاي عظيم طب نوين را كه بر مب مكمل آن باشد، اما ما نمي

هاي طب سنتي نيز بايد بر مبناي علمي و بعـد از   توصيه. كنيم و كارآزمايي باليني است نفي 
سينا يا رازي هم امروز زنده بودنـد،   اگر ابن. كارآزمايي باليني علمي مورد استفاده قرار گيرد

شگاهي و آزماي حتماً از دستاوردهاي عظيم علم پزشكي امروز و تجهيزات دقيق تشخيصي، 
 5».كردند كردند و دانش خود را به روز مي درماني امروز استفاده مي

  
  هاي فلسفي ميان پزشكان ناشي از چيست؟ درگرفتن بحث

يكي . توان بررسي كرد گرفتن مباحث اخلاقي ميان پزشكان و درمانگران را از دو منظر مي در
شكان قرار گرفته است كه تا پيش هاي پزشكي امكاناتي در اختيار پز واسطة پيشرفت اينكه به

هاي اخلاقي و فلسفي را دربارة اسـتفاده يـا عـدم     همين امكانات پرسش. از آن ممكن نبود
هاي بـاليني كـه بيمـاران را بـه      از سوي ديگر، كارآزمايي. ها پيش كشيده است استفاده از آن

. گيخـت موضوعات يا اعيان پژوهش تبـديل كـرده اسـت، واكـنش جامعـة پزشـكي را بران      
 )2008؛ ماركوم، 2008پلگرينو، (

همچون شيمي،  طبيعي كه با موفقيت علومِ توانيم ببينيم بنگريم مي مدرناگر به سنت پزشكي «
ها و امكانـاتي كـه    موفقيت. وضعيت تغيير كرد شناسي و آغاز دوراني جديد، فيزيك يا زيست

كنـد   اين پرسش را مطرح ميدهند   ـ پزشكي پيشِ رويِ پزشكان قرار مي هاي زيست پژوهش
هاي عمل بـراي يـك    امكان كه ؟ ما با موقعيتي مواجهيممجاز به انجام هر كاري هستيمآيا  كه 

سـال پـيش    چهل يا سيند ا هاي پزشكي كه اكنون متداول بسياري از مداخله. پزشك متعددند
. انجام داد 1967 لبراي مثال، كريستيان برنارد نخستين عمل پيوند قلب را در سا. ممكن نبودند

قلـب  . چالشي بزرگ براي تمامي ذهنيت ما از بـدن انسـان بـود   عمل پيوند قلب در آن زمان، 
پزشكي نبود بلكه  ةيك مسئل شد و پيوند قلب تنها عنوان مركز نفس و شخصيت قلمداد مي به

هي قلبي يا تغذيه و آبـد ي تنفس مصنوعي و احيا دستگاه. را هم پيش كشيد ياي اخلاق مسئله
آورند كه يك انسان را، حتـي در   مي را فراهم شرايطياي را در نظر بگيريد كه  يا امكانات فني

در اين اثنا، پيوند قلـب يـا   . نگه داريم فقدان كاركردهاي مغزي يا در حالت كما، زنده وضعيت
 ـنامكانات ف .اند اعضاي ديگر به امري كاملاً عادي تبديل شده تشـخيصِ   ماننـد ديگـري   ةاوران



  133   عليرضا منجمي

  1390شمارة اول، بهار و تابستان  اول، سالفلسفة علم، 

نابـارور   هـاي  كمك بـه زوج  باروري داخل لولة آزمايش و تلقيح مصنوعي براي تولد،از  پيش
اين . پذير ساخته است هستند كه فناوري امكان هايي سازيِ درماني نيز روش كاشتن نطفه، شبيه،

هايي هستند كه در  براي تشخيص و درمان چالش يافته هاي جديد و امكانات گسترش فناوري
چاقي با جراحي، مطالعة اثرات دارويي  هاي درمانهاي زيبايي يا  عمل. قرار دارند برابر پزشكي

   6».هستند بر وضعيت رواني و رفتار، متداول
هايي  امكان ،پزشكي حاصل شدـ  هايي كه در حوزة پارادايم زيست ترتيب، پيشرفت اين به

هـايي   رسـش ندرج بود، پاما از سوي ديگر تعرضي كه در آن م ؛كرد نو را به طبابت عرضه مي
  .كشيد اخلاقي را پيش مي

ميلادي تعداد روزافزوني از پزشكان دربارة كارايي كل داروهـايي كـه در آن    60در دهة 
هاي  براي اثبات كارايي داروها از كارآزمايي. رفت، ترديد كردند كار مي زمان در طب باليني به

ايـن  . ربخشي داروهـا دليـل تجربـي بيابنـد    مدد گرفته شد تا براي اث )Clinical trail( باليني
هـاي   خوانـده شـد، بـه روش    )Critical clinical school( جريان كه مكتب باليني انتقـادي 
هـاي اخلاقـي    گونه تحقيقات به طب باليني پرسش ورود اين. آماري علاقة زيادي نشان داد

ازه داريـم بـدون   مثلاً آيـا اج ـ ). 1380،آندرسون و روزنبرگ،  ولف(اي را پيش كشيد  جدي
آزمايش كنيم؟ آيا وقتي از اثربخشي دارويي باخبريم اجازه داريم از  ناجازة بيماران روي آنا

  . دادن آن به بيماران امتناع كنيم؟ و هزاران پرسش ديگر
كـم   هاي طب پيش رانـد و كـم   ها، پزشكان را تا پرسش از بنيان كردن اين پرسش مطرح

به اين ترتيـب بـه گمـان نگارنـده     . فلسفي بدل شدند هاي مباحث اخلاقي به سمت پرسش
ـ پزشكي بلكه در پزشكان بـاليني   رويش و زايش فلسفة پزشكي نه در پژوهشگران زيست

ـ پزشكي  اندازي پارادايم زيست هم يك واكنش طبيعي بود به تعرض و دست رخ داد و اين
ان به تبديل بيمار: پذير شد كانبه حوزة طبابت؛ به چيزي كه تا قبل از آن ميسر نبود و حال ام

  .موضوعات يا اعيان پژوهشي
هاي فلسفي و اخلاقـي نـه در    بنابراين چكيدة كلام آنكه پيش كشيدن مباحث و پرسش

از ايـن منظـر پـارادايم    . ـ پزشكي بلكه در ميان طبيبان باليني روي داد پارادايم غالب زيست
بلكه با شتاب و قدرت تمـام بـه پـيش     كند ـ پزشكي نه تنها بحراني را احساس نمي زيست

يكـي از  . راند و اين طبابت است كه بايد خود را همنوا و سـازگار بـا ايـن جريـان كنـد      مي
اخلاق . هاست هاي بنيادي براي درمان بيماري موضوعات تازه در اين باب استفاده از سلول

وهـا و كـدهاي   پزشكي به اين شكل نوعي توجيه براي تعرض بيشتر به بدن با رعايـت الگ 
گونـه كـه كـوهن     ، آنةهاي فلسفي يك رشت به اين شكل پرسش از ريشه. ساخته است پيش
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گونـه كـه وقتـي     ـ پزشكي نيست، همان گويد، در طبابت نشان از بحران پارادايم زيست مي
م اخلاق فيزيك در آنجا پـا  اي به نا اندركار ساختن بمب اتمي شدند، رشته فيزيكدانان دست

  .نگرفت
  

  گيري يجهنت
 ـ به گمان نگارنده، پزشكي به  تعبيـر كـوهني   نعـل پـارادايم بـه    بـه  طبابـت، معـادل نعـل    ةمثاب

)Kuhnian( رسد طبابت هم از آنجا كه هدف متفاوتي دارد و هم از آن  نظر مي به. آن نيست
اش متفـاوت اسـت، چنـدان بـا تعبيـر كـوهني از        حيث كه معيارهاي موفقيت و اثربخشـي 

هاي مكمل هم از آن حيث كه معطوف به درمانگري هستند نـه   طب. ر نيستپارادايم سازگا
هـاي بـاليني تـن     پژوهش و هم از آن نظر كه بـراي اثبـات اثربخشـي خـود بـه كارآزمـايي      

آوردن  رسـد روي  نظـر مـي   در ضـمن بـه  . آينـد  حساب نمـي  هاي رقيب به دهند، پارادايم مي
ـ پزشـكي بـه    چه بيشتر زيست تعرض هر علت هاي فلسفي بيشتر به پزشكان باليني به بحث

   هــاي فلســفي ميــان پژوهشــگران حــوزة گونــه بحــث حــوزة طبابــت بــوده اســت و ايــن
  .شود ـ پزشكي كمتر يافت مي زيست
ها پرداختـه شـد،    آن تفصيل به ها صحبت به ميان آمد و به هر رو اين دو نشانه كه از آن به

در طـب در  . طب رخ نمايانـده اسـت  وجوش و رخدادي هستند كه در حوزة  نشانگر جنب
تـر   رنـگ  عين اينكه هر روز با پيشرفت تكنولوژي رابطة انساني ميـان پزشـك و بيمـار كـم    

چنان در حال گسترش است كه مثلاً چِشم انسان ميان چنـدين   گرايي آن شود و تخصص مي
تخصص تقسيم شده است، اما انگار داور نهايي در ايـن ميـان هنـوز هـم       تخصص و فوق

انگار كه متخصصان بايد نهايتاً عملكرد خود را به داوري غيرمتخصصان يـا  . يماران هستندب
نماياند فرزانگي نادانان اسـت و   به بيان ديگر عوام واگذارند و در اين ميان چيزي كه رخ مي

  . واسطة اصالت عمل مندرج است اين چيزي است كه در جوهر طب به
طب را به كشف اجزاي معرفت ضمني ترغيـب   رويكرد كوهني از آن نظر كه فيلسوف

بنـدي   اساس آن بحران پارادايمي در طـب را صـورت   كند، مغتنم است، اما اينكه بتوان بر مي
طوركـه در ايـن گفتـار     همـان . بخش نيست كرد، به گمان نگارنده چندان رهگشا و بصيرت

. وري واحدي بنا كـرد بعيد است بتوان كل انواع تفكر پزشكي را بر مبناي تئ ،نشان داده شد
ـ پزشكي بيشتر به مفهوم پارادايم نزديك اسـت و   هايي از آن مثل زيست رسد پاره نظر مي به

  . كلي از اين تعبير دورند هايي ديگر مثل خود طبابت به پاره
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  نوشت پي
هاي درماني پزشكي  روش ةكه خارج از محدودشود  طب مكمل به هر روش درماني اطلاق مي .1

سو به رويكردهايي كهن مانند طب سـنتي ايـران، طـب     توان از يك اين بين مير د. جديد باشد
و از سوي ديگر  مريكاا، طب سنتي بوميان  (TCM) ، يوگا، طب سنتي چين)آيورودا(سنتي هند
 .كايروپراكتيك اشاره كرد پاتي، استئوپاتي ومئوهايي با قدمت كمتر مانند هو به روش

تـر از   ارآزمايي باليني است و خود كارآزمايي باليني بسيار گستردهاي از ك اين تعريف بسيار ساده .2
 .اين است كه به دليل اطناب كلام از شرح كامل آن پرهيز كردم

  .هاي پايه است كه در صفحة قبل از آن سخن گفته شد پزشكي معادل پژوهش ـ  واژة زيست .3
 .ها معاونت درمان وزارت بهداشت در مصاحبه با يكي از رسانه .4
 .ها س دانشكدة طب سنتي در مصاحبه با يكي از رسانهرئي .5
از  (Medical Ethics) شناسـي پزشـكي   اخـلاق « :عنـوان  سخنراني پيتر كمپيتس بـا برگرفته از  .6

حكمت  در مؤسسة پژوهشي» (Autonomy) ارادة انسان و استقلال (Dignity) رگاه كرامتظن
  .و فلسفة ايران
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